
 حفاظت از امنیت منطقه 
وظیفه مشترک همه است

اســماعیل بقایی هامانه در پیامی که در حساب شخصی 
خود در شــبکه اجتماعی ایکس به اشــتراک گذاشت، در 
رابطه با سفر عراقچی به کویت و رایزنی میان وی و همتای 
کویتی خــود عنوان داشــت: عراقچی وزیر امــور خارجه 
در ادامــه رایزنی هــای دیپلماتیک با کشــورهای منطقه، 
امروز مشــورت های مهمی با ولیعهد کویت شــیخ صباح 
خالدالحمد الصباح و وزیر خارجه عبدالله علی الیحیا در 
مورد اهمیت تقویت تلاش های همه کشــورها برای توقف 
نسل کشی و تجاوزات رژیم صهیونیســتی و پایان دادن به 
بی کیفرمانی رژیم و نیز کمک به آوارگان در غزه و لبنان انجام 
داد. حفظ و حراست از امنیت منطقه در برابر شرارت های 

بی ثبات ساز رژیم اشغالگر مسئولیت مشترک همه ماست.

تفاهم در منطقه علیه تنش
ســیدعباس عراقچــی، وزیــر امورخارجه کــه در ادامه 
رایزنی های دیپلماتیک در مورد تحولات منطقه به کویت 
سفر کرده است، صبح سه شنبه اول آبان ماه در مصاحبه 
مطبوعاتی با حضور تعدادی از خبرنگاران رسانه ها و جراید 
مهم و پُرمخاطب کویت شــامل القبس، الــرأی، الانباء، 
النهار، الجریده، السیاسه، کویت تایمز، خبرگزاری کویت، 
تلویزیون الصباح، همچنین شبکه الجزیره، فرانس پرس 
و پرس تی وی شــرکت کرد.  وزیر امور خارجه ایران در این 
نشست عنوان داشــت: کشورهای منطقه این توانایی را 
دارند که از طریق تلاش های مشترک، جلوی یک فاجعه 
در منطقه را بگیرند. در گفت وگوهایی که من در کشورهای 
منطقه و در کویت به عنوان یازدهمین مقصد ســفرهای 
اخیر داشــته و دارم، فکر می کنم تفاهم و درک مشترکی 
بــرای جلوگیری از تنش وجود دارد. جمهوری اســلامی 
ایران خواهان جنگ در منطقه نیست اگرچه برای جنگ 
آماده ایــم، ما تمام تلاش خود را برای کاهش تنش به کار 
گرفته ایم، ولی برای هر سناریویی هم آمادگی و هم قدرت 
مقابله داریم. حمله موشکی ایران به تاسیسات نظامی و 
امنیتی رژیم صهیونیستی یک حرکت دفاعی و پاسخی به 
حملات این رژیم بود. پیام ما کاملًا شفاف و روشن است، 
رژیم صهیونیستی دنبال گسترش جنگ در منطقه است 
و مــا باید جلوی این فاجعه را بگیریــم. وضعیت در غزه و 
لبنان بحرانی است و باید حملات اسرائیل متوقف شود. 
سیاست حسن همسایگی در دولت جدید ایران ادامه پیدا 
می کند. این پیامی اســت که به همه کشورهای منطقه 
داده ام و امــروز هم در کویت بیشــتر دربــاره آن صحبت 
می کنیم. تمام همسایگان به ما اطمینان دادند که اجازه 
نمی دهنــد از خاک و فضــای آنان علیه ایران اســتفاده 
شــود؛ این انتظاری است که از همه کشورهای دوست و 
همسایه می رود و این را نشانه ای از دوستی می دانیم. ما 
از نزدیک تحرکات پایگاه های آمریکا را رصد کرده و مراقب 
تمام حرکات و پروازهای آنان هســتیم و اطلاعاتی که در 
خصوص پایگاه های آمریکا در کویت داریم را به مسئولین 
کویتی منتقل خواهیم کــرد. ما به دنبال توقف جنگ به 
صــورت جامع در کل منطقه، هم در غــزه و هم در لبنان 
هستیم ولی ممکن است مسیرهای مختلفی وجود داشته 
باشــد و ما همه مسیرها را دنبال می کنیم و با کشورهایی 
کــه در این خصوص فعال هســتند در ارتباط هســتیم. 
نماینده ویژه من در بیروت مســتقر اســت و با طرفین در 
بیروت دیدار هــای روزمره دارد؛ البتــه تصمیم گیری در 
خصوص آتش بس توســط خود فلسطینیان و لبنانی ها 
صورت می گیرد و ما فقط سعی بر کمک و حمایت داریم. 
همه کشورهای منطقه به ما  گفته اند که مخالف هرگونه 
حمله ای به ایران هستند، چه اینکه حمله ای به تاسیسات 
هسته ای به عنوان یک جنایت بین المللی و خلاف تمامی 
قوانیــن بین المللی صورت پذیرد. مــن تکرار می کنم به 
هرشکلی اسرائیل به ما حمله کند به همان شکل پاسخ 
دریافت خواهد کرد. حمله به تاسیسات هسته ای و حتی 
تهدید تاسیسات هسته ای جرم بین المللی است، البته 
ما می دانیم که اســرائیل به هیچ قاعده ای پایبند نیست 
و ما دلخوش به قوانین بین المللی برای توقف اســرائیل 
نیســتیم. ما برای دفاع از تاسیســات هسته ای خودمان 
ابزارها و توانایی خود را داریم. اگر به تاسیســات زیربنایی 
حمله ای انجام شود دشمن صهیونیســتی از توانایی ما 

برای اقدام متقابل اطلاع دارد.
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دیپلماتها

با وقوع انقلاب قرارداد 
كنسرسیوم در 13 

اسفند 1358 توسط 
دولت موقت لغو 

شد و به دنبال آن، 
شركت های حاضر 
در كنسرسیوم به 

دیوان داوری لاهه 
شكایت كردند. بعد 
از چند سال مجادله 
و بررسی های قانونی، 
سرانجام در 27 آذر 

1369 با صدور رأی 
دیوان عالی لاهه، 
پرونده كنسرسیوم 
به صورت قانونی 

مختومه اعلام شد. 
مبالغ ادعاشده از 
سوی شركت های 

كنسرسیوم بسیار بالا 
بود؛ این شركت ها سود 

پول هایشان در مدت 
رسیدگی به پرونده را 
نیز طلب كرده بودند 

كه با پیگیری های 
دولت ایران و ارائه ادله 

مناسب، پرداخت به 
اعضای كنسرسیوم بر 
اساس موجودی دفاتر 
در سال 1358 انجام 
گرفت و تمام اموال و 

امتیازات كسب شده به 
دولت ایران منتقل شد 

و پرونده این قرارداد 
برای همیشه بسته شد

پیش بینــی کرده بود که  )تقریباً( تمام تولیدات، پالایش، حمل و 
نقل و  بازاریابی بین المللی در اختیار کنسرسیوم است. برای اداره 
این کنسرســیوم مقرر شــد دفتر مرکزی دو نهاد حقوقی شرکت 
پالایش نفت ایران و شرکت اکتشــاف و تولید نفت ایران در هلند 
ایجاد و مســتقر شــوند و این چنین ایران حتی برای وجود دفتر 
مرکزی شرکت های اداره منابع نفتی خود نیز صالح شناخته نشد. 
پیشنهاد نخست اســتقرار این شرکت ها در بریتانیا بود که از نظر 
سیاسی نامطلوب تلقی  شده و از آن منصرف شدند؛ همانطور که 
آرزوی اولیه شــرکت نفت انگلیس برای کسب سهم 50 درصدی 
نیز نامطلوب تشــخیص داده شده بود. ســهم پنجاه درصدی در 
واقع اکثریت سهام را به بریتیش پترولیوم می داد، زیرا این شرکت 
ارتباطات قوی با شرکت کوچک فرانسوی که سهم شش درصدی 
از کنسرسیوم داشت، برخوردار بود؛ بنابراین تنها 40 درصد برای 
مالک صددرصد سابق در نظر گرفته شد و البته این نه تدبیر دولت 
ایران که تصمیم طرف آمریکایی بود که می خواســت نشان دهد 
اکنون او نیز هم سنگ انگلیس در ایران سهم دارد. این توافق که 
به شدت توسط رئیس جمهور آیزنهاور مورد حمایت قرار گرفت، به 
شرکت های نفتی آمریکایی نفوذ قابل توجهی بر میزان تولید نفت 

ایران و قیمتی که می توانست به آن بفروشد، داد. 
کنسرسیوم می توانست از همه تاسیسات صنایع نفت ایران، 
که در دوره قرارداد 1933 ایجاد شده بود، با حفظ مالکیت ایران 
بر این تاسیســات، اســتفاده کند. طبق قرارداد جدید، حدود 
حوزه امتیاز و شعاع عملیات کنسرسیوم شامل قسمتی از خاک 
بلوچستان، قسمت جنوبی استان کرمان، تمام استان فارس، 
قســمت جنوبی استان اصفهان، تمام اســتان های خوزستان 
و لرســتان، بروجرد، ملایر، صفحات جنوبی استان کرمانشاه، 
جزایــر خارک، کیش، قشــم، هرمز، شــعیب، هنــگام و چند 
جزیره کوچک تر در جنوب کشور بود. براساس ماده 9 قرارداد، 
کنسرســیوم حق بهره برداری از منابع آب حوزه فعالیت خود را 
به دســت آورد، همانند قرارداد 1933، استفاده از اراضی حوزه 
فعالیت برای کنسرسیوم رایگان بود، کنسرسیوم بابت مصارف 
داخلی نفت خود مورد بازخواست قرار نمی گرفت و اجازه داشت 
با پرداخت مبلغی معادل پنج درصد قیمــت واقعی به ایران، از 
منابع گازی موجود در میدان های نفتی استفاده کند.  همین 
مبلغ ناچیز هم پس از کســر هزینه استخراج به ایران پرداخت 
می شــد، در برابر این امتیاز گسترده، کنسرسیوم موظف بود از 
شیوه های نوین مهندسی استفاده کند، تا جایی که امکان دارد، 
با تصمیم کنسرسیوم، ایرانیان بیشتری به خدمت گرفته  شوند، 
کنسرسیوم موظف به آموزش تعدادی از کارشناسان ایرانی بود. 
ایران حق محدود اکتشاف و استخراج نفت را در مناطقی که به 

تشخیص کنسرسیوم، مقرون به صرفه نبودند، پیدا می کرد.
دولت ایران ناگزیر شد غرامت هنگفتی به شرکت نفت سابق 
انگلیس و ایــران بپردازد. به عبارت بهتر: »دولت ایران متعهد 
شد مبلغ 25 میلیون لیره غرامت و مبلغی در حدود 21 میلیون 
لیره بابت هزینه اســتهلاک تاسیسات نفت جنوب به اقساط 
ده ســاله به شــرکت نفت بریتانیا بپردازد. ضمناً قرار شد ایران 
مبلغ ششصد میلیون دلار به اقساط سالانه به عنوان پذیره یا 
ســرقفلی )و در حقیقت عدم النفع( تا سال 1970م به شرکت 

نفت بریتانیا بپردازد«.
وقتی که قرارداد کنسرســیوم برای تصویب به مجلس شورای 
ملی تسلیم شد شــاه از قوه مقننه خواست که بدون اتلاف وقت 
آن را تصویب کند و آن را قراردادی شرافتمندانه و منصفانه دانست. 
محمد درخشش فعال ترین نماینده علیه قرارداد کنسرسیوم نفت 
از مریدان دکتر محمد مصدق بود. درخشش سه روز پیاپی به مدت 
هفت ساعت علیه قرارداد سخنرانی کرد و همراه با سیدابوالحسن 
حائــری زاده، مصطفــی کاشــانی، امیرتیمور کلالی و شــمس 
قنات آبادی به قرارداد رأی مخالف داد. اما آنتونی ایدن وزیر خارجه 
بریتانیا در خاطراتش نوشت: »شاه در جلوگیری از تاخیر مجلس 
در تصویب قرارداد و فشار به مجلس نقش قاطعی ایفا کرد. به رغم 
آنکه بسیاری از نمایندگان مجلس دوره هجدهم از متن قرارداد که 
پیش نویس آن در لندن تهیه شده و از زبان انگلیسی ترجمه شده 
بود سر در نمی آوردند با این حال با 113 رای موافق و 5 مخالف و 
یک ممتنع آن را تصویب کردند. مجلس سنا هم با 41 رای موافق 

و 4 مخالف و 4 ممتنع آن را تایید کرد.«
محمد باهری معاون اســدالله علــم در وزارت دربــار و بعدها 
دبیرکل حزب رستاخیز درباره نظر شاه در این مورد به پروژه تاریخ 
شفاهی دانشــگاه هاروارد گفته است: »مسئله نفت شاه درست 
روشــش روش خلاف مصدق بود. او احســاس مســئولیت کرد. 
خب شاه مگر نمی دانست قرارداد بستن با کنسرسیوم وجهه اش 
را می آورد پایین ولی مع ذالک چون احســاس مسئولیت می کرد 
تصویب شد. خب همیشه هم مردم بهش فحش دادند ـ بد گفتند 
ولی مع ذالک چون احساس می کرد مسئولیت برای خودش این 
بــود که این بدنامی را به جان خرید و قبول کرد. در این زمینه من 
یک خاطره ای برای شما نقل بکنم. وقتی که قیمت گذاری نفت از 
دست کمپانی ها افتاد به کشورهای تولیدکننده نفت مثل این که 
1973 بــود و قیمت نفت برای اولین بار از مــرز ده دلار تجاوز کرد 
ـ در حدود یازده دلار شــد. از دو سه دلار رسید به یازده دلار. یکی 
دو روز بعد از این حادثه من از کوه پیمایی هفتگی برمی گشتم... 
مرحوم ارســلان خلعتبری را دیدمش. ارسلان خلعتبری را شما 
 ـوکیل مجلس بود. یکی از آدم هایی  می دانید که وکیل عدلیه بود 
بود که با دارودسته جبهه ملی هم همکاری و توافقی داشت... و 
گفت که فلانی این پیش آمدی که شــده من یک خاطره ای دارم 
که برای شما نقل می کنم. گفت وقتی که قرارداد کنسرسیوم آمد 
مجلس، شاه من و دکتر جزایری را خواست ـ ما هر دو وکیل مجلس 
بودیم. گفت که این قرارداد قرارداد ایده آل من نیست. من می دانم 

که منافع و حقوق ایران در این قرارداد تأمین نیست اما چه کنم؟ 
در بیمارستان های ایران دوا وجود ندارد. آسپرین نیست اگر دولت 
افغانســتان یک هواپیمای قارقاره سر سرخس بفرسته ما وسیله 
دفــاع نداریم ـ برای این که پول نداریم. من ناچــارم این قرارداد را 
امضا بکنم برای خاطر این که بتوانم منابع مالی برای ضروری ترین 
کارها فراهم بکنم. گفت که شاه آن قراردادی را که ایده آلش نبود 
امضا کرد ولی همین طور مرحله به مرحله در ارتباطش با مسائل 
نفتی پیشرفت کرد تا امروز به عنوان یک مرد مؤثر در سازمان اوپک 
توانست قیمت گذاری نفت را هم حتی به دست بگیرد... من این 
مطلب را یکی دو ســال بعد به یک مناسبتی برای شاه نقل کردم. 
گفتم که ارســلان خلعتبری به من یک همچین حرفی را زد. شاه 
گفت و من تمام مطلب را به آن ها نگفتم. گفت همین قرارداد که 
ایده آل من نبــود ـ همین قرارداد که من معایبش را می دانســتم 
چیســت من ناچار بــودم امضایش بکنم. مگر به همین آســانی 
این قرارداد را حاضر بودند ببندند. این قرارداد را به شــرطی امضا 
 ـمنظورش دکتر  می کردند که مجری اش یک شخص معینی باشد 
امینی بود. یعنی اگر دکتر امینی متصدی اجرایش می شد آن وقت 

این قرارداد را تازه امضا می کردند.« 

تجدیدنظر و پایان قرارداد کنسرسیوم �
با آغاز دهه پنجاه و قدرت گیری اوپک و افزایش قیمت نفت، 
شــاه نیز به فکر تجدیدنظــر در این قرارداد افتــاد و به اعضای 
کنسرسیوم اعلام کرد اگر کنسرســیوم از اصلاح مفاد قرارداد 
خودداری کند، در پایان دوره بیســت وپنج ساله پس از 1358 
این قرارداد تمدید نخواهد شــد. شاه پس از اعلام عدم تمدید 
قرارداد پس از انقضای آن، با تنش های فزاینده ای با کشورهای 
غربی مواجه شــد و به نظر می رســید قصد دارد نفــت ایران را 
در پایان قرارداد ملی کنــد. هدف او افزایش میزان تولید نفت 
و کنترل بیشــتر بر قیمت جهانی آن بود. شــاه در ســخنرانی 
برای کشــاورزان و کارگران، شرکت های نفتی را به سوءمدیریت 
عملیات تحت قرارداد کنسرســیوم متهم کــرد. او گفت که به 
شرکت ملی نفت ایران دستور داده است تا شروع به استخدام 
کارشناسان خارجی برای همکاری با ایرانیان کند تا این شرکت 
بتواند وظایف کنسرســیوم را »فوراً یا از سال 1358« به عهده 
بگیرد. همین تنش بر ســر تمدید قرارداد کنسرســیوم یکی از 
دســتاویزهای طرفداران توهم توطئه ســرنگونی شــاه توسط 
کشورهای غربی است. شرکت های نفتی از طریق سخنگوی 
خــود اعلام کردند که شــاه حــق قانونی برای پایــان دادن به 
قراردادشــان در سال 1979 را ندارد، زیرا کنسرسیوم حق دارد 
آن را بــه مدت 15 ســال تمدیــد کند. با این حــال نمایندگان 
شــرکت های عضو، مذاکــرات با دولت ایران را آغــاز کردند. در 
زمســتان 1351 در سنت موریس معاهده ای را ارائه کردند که 
به ســند ســنت موریس معروف اســت. مذاکرات شرکت ملی 
نفت و نمایندگان کنسرسیوم در اوایل سال 1352 ادامه یافت 
و ســرانجام قرارداد جدیدی بــه نام »قرارداد خریــد و فروش« 
در 10 خرداد 1352 به امضا رســید و پــس از تصویب مراجع 
قانونگذاری در ایران به قانون تبدیل شد. در مصوبه مجلس سنا 
در تاریخ 8 مرداد 1352 که به امضای جعفر شریف امامی رئیس 
مجلس سنا رسید آمده بود: »  ماده واحده - قرارداد دولت ایران 
با کنسرســیوم نفت مصوب آبان مــاه 1333 و ملحقات آن لغو 
می گردد و به دولت اجازه داده می شود قرارداد ضمیمه مربوط 
بــه فروش و خرید نفــت را که بین دولت شاهنشــاهی ایران و 
شرکت ملی نفت ایران از یک سو و شرکت های خارجی نامبرده 
در قــرارداد مزبور از طرف دیگر منعقد و امضاء شــده اســت به 
موقــع اجراء بگذارد.  قانون فوق مشــتمل بر یــک ماده و متن 

قرارداد ضمیمه پس از تصویب مجلس شــورای ملی در جلسه 
فوق العاده روز سه شــنبه 1352/5/2 در جلسه فوق العاده روز 
دوشنبه هشتم مردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی 

به تصویب مجلس سنا رسید.«
بر اساس این قرارداد که تاریخ اجرای آن 30 اسفند 1352 
تعیین شــده بود و مدت آن بیست سال بود، شرکت ملی نفت 
ایران علاوه بر مالکیت تأسیسات و ذخایر نفتی، کنترل کامل 
عملیات صنعت نفت را در اختیار داشــت. اکتشــاف، توسعه، 
ســرمایه گذاری، تولید، پالایش و حمل و نقــل نفت خام، گاز 
و فرآورده هــای نفتی در اختیار شــرکت ملی نفت قرار گرفت و 
اعضای کنسرســیوم صرفاً خریداران و مشتریان ممتاز قلمداد 
شــدند. در این مصوبه آمــده بود: » نظر به اینکــه دولت ایران 
و شــرکت ملی نفت ایران علاقه دارند کــه ذخایر هیدرو کربور 
کشور را به بهترین وجه مورد گسترش و بهره برداری قرار دهند 
و  بدین وسیله منافع و رفاه ملت ایران را که از آن حاصل می شود 
به حداکثر افزایش دهند.  نظــر به اینکه ایران در اجرای هدف 
بالا تصمیم گرفته است که حق تمام و کامل مالکیت و تصدی 
و کنترل کلیه ذخایر هیدروکربور و دارایی ها و اداره صنعت نفت 
به شــرکت ملی نفت ایران اعمال شود.  نظر به این شرکت های 
بین المللی نفت که در بالا به عنوان طرف های دوم این قرارداد 
از آنها نام برده شده است با دست داشتن به تأسیسات حمل و 
نقل و  پالایش و فروش که در سراسر جهان ایجاد شده در سال 
1333 با ایران و شرکت ملی نفت ایران قراردادی منعقد کرده اند 
) از این پس به عنوان قرارداد کنسرســیوم یاد خواهد شد( و به 
موجب آن مقادیر معتنابهی نفت خام ایران و فرآورده های حاصل 
از آن را در قسمت های وسیعی از جهان به فروش رسانیده اند. 
 نظر به اینکه دولت ایران و شــرکت ملی نفت ایران علاقه دارند 
که دستیابی مصرف کنندگان سراسر جهان به عرضه نفت خام 
و فرآورده های ایران ادامه داشته باشد و قادر هستند که این نفت 
خام و فرآورده ها را به مقادیر بیشتر در دسترس مصرف کنندگان 
مزبور قرار دهند.  نظر به اینکه شرکت های مذکور در بالا علاقه و 
توانایی آن را دارند که با اعتماد به عرضه مطمئن و امید دریافت 
اجرت معقول جریان مداوم این نفت خام  و فرآورده ها را به سوی 

مصرف کنندگان مزبور تأمین نمایند.
 نظر به اینکه طرفین این قرارداد توافق دارند که رابطه کلی 
ایران و شرکت ملی نفت ایران با شرکت های نفتی مذکور در بالا 
به منظور تحقق کامل هدف های  مشروح بالا و به ترتیب مقرر در 
این قرارداد مورد تجدیدنظر و تعدیل قرار گیرد.  نظر به اینکه هر 
یک از طرفین به طیب خاطر در مذاکراتی که به عقد این قرارداد 
منتهی گردید شرکت جسته اند و مذاکرات مزبور به طور دوستانه 
ادامه یافتــه و منجر به عقد این قرارداد و فروش و خرید به جای 
قرارداد کنسرسیوم گردیده است تا نیل به هدف های مذکور در 

بالا را میسر سازد.«
بــا وقوع انقــلاب قرارداد کنسرســیوم در 13 اســفند 1358 
توســط دولت موقت لغو شــد و به دنبال آن، شــرکت های حاضر 
در کنسرســیوم به دیوان داوری لاهه شکایت کردند. بعد از چند 
ســال مجادله و بررسی های قانونی، ســرانجام در 27 آذر 1369 
با صــدور رأی دیوان عالــی لاهه، پرونده کنسرســیوم به صورت 
قانونی مختومه اعلام شــد. مبالغ ادعاشده از سوی شرکت های 
کنسرسیوم بســیار بالا بود؛ این شرکت ها ســود پول هایشان در 
مدت رسیدگی به پرونده را نیز طلب کرده بودند که با پیگیری های 
دولت ایران و ارائه ادله مناسب، پرداخت به اعضای کنسرسیوم بر 
اساس موجودی دفاتر در سال 1358 انجام گرفت و تمام اموال و 
امتیازات کسب شده به دولت ایران منتقل شد و پرونده این قرارداد 

برای همیشه بسته شد. 


